
            چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
يكي موضوع :  پر وزن داريممؤلفهدر اين سير تكوين چند . ام در نوشتة زير به سير مفهوم فضا در تاريخ انديشه پرداخته

شود و ديگري شناخت طول و عرض و ارتفاع به مثابه   مفهوم فضا در آن بسته مينطفهخلاء و نيستي فضايي است كه 
، بر اين نكته پافشاري در ادامة همين سير تكاملي. فزايدا ن تجريد ميبه غناي ايهاي متفاوت وجود است كه  كيفيت

كنم كه ما ناگزير از به رسميت شناختن كيفيت چهارم وجود به مثابه بعد چهارم فضا هستيم تا در پرتوي آن بتوانيم  مي
  . ي نويني را ببينيماي از فيزيك برسيم و هم خطوط كلي بيولوژ در راه علمي توحيدي، هم به تصوير تكامل يافته

        
        ا ا ا ا فضفضفضفضمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم 

  عهد باستان
 اين پرسشي بامعاصر افلاطون فيثاغورثيان در روايت است كه آرشيتاس از ؟ فهوم فضا از كاينات كي تحقق يافتانتزاع م

ر آرشيتاس ب؟ 1 دراز كند)به بيرون(تواند دستش را  مضمون مطرح كرد كه اگر آدمي در انتهاي دنيا بايستد آيا هنوز مي
اين باور بود كه فضا و ماده از همديگر متمايز هستند و نظر به اينكه هر چيزي كه موجود است بايد در مكاني موجود 

 آرشيتاس از اين هم فراتر رفته و بر اين باور بود كه فضا يك .2باشد، لاجرم وجود فضا بر هر وجود ديگري تقدم دارد
 اجسام نهايت بي) يا قبض(ار در آن مستتر است كه از بسط امتداد صرف نيست بلكه قدرتي همچون كشش و فش

  .آيد كه فيثاغورثيان براي اعداد نيز نوعي حيثيت فضايي قائل بودند و چنين بر ميطهاي ارس از گزارش .كند جلوگيري مي
د و خلاء بود ،  اتمي كه وي پرورش داد، فضا به مثابه امتدانظريهدر . 3 بودن فضا داشتنهايت دموكريتوس اعتقاد به بي

 وي منكر خلاء نيز بود زيرا .ديد  پارمنيدس جهان را به مثابه واحدي لايتغير مي.خالي از هر گونه اثري بر حركت و اجسام
 . 4كرد و پارمنيدس منكر وجود نيستي بود خلاء نيستي را تداعي مي

شود از انتهاي گيتي تيري به  آيا مي: ردرا در رابطه با تير و كمان مطرح كاو  پرسش  همانآرشيتاسپس از لوكريتوس 
افلاطون مايل به اتحاد دو مفهوم .  بودن فضا بودنهايتبنا بر چنين استدلالي لوكريتوس قايل به بي   ؟5بيرون پرتاب كرد

دسي  هنهاي هيئتماده و فضا : آمد  اين اتحاد در نظر وي در ساية فهم اين نكته فراهم مي.6بود) فضاي تُهي(ماده و خلاء 
سان كه فيثاغورث و پيروانش مايل به  به همان. شوند هستند كه توسط تقارن و قوانين زيباشناسانه از هم متمايز مي

از نقطة نظر ارسطو فضا كميتي . ودند، افلاطون مايل به تحليل فيزيك به هندسه بودبتحليل فيزيك به علم حساب 
 وي منكر .عنوان مكان مد نظر داشت و نه چيزي بيش از آنه رفا باز طرف ديگر وي فضا را ص. بود) منفصل نا(پيوسته 

استاد يوناني علوم طبيعي به انتقاد از نظام فكري ارسطو پرداخت و )  قبل از ميلادStrato) 335پس از او، . خلاء هم بود
وي حتي كتابي . د استتواند موجود باشد و عملا هم درون ماده موجو مدعي شد نه تنها خلاء مطلقا محال نيست بلكه مي

  .در بارة خلاء نوشته كه از دست رفته
  

  اثر دين
) گي تهي(آنچه از تعابير زرتشتي برجاي مانده گوياي اين كيهان شناسي است كه جهان از سه پارة تاريك و روشن و برزخ 

كرانه   كه در ابتدا بيگويد  كه زمان و مكان  مي7گري آر سي زنر در كتاب معماي زرتشتي. شود  تشكيل ميوميان آن د
ولي مفهوم فضا در اصل دربرگيرندة . گرديدند مند مي بودند، مي بايست براي ممكن ساختن عمل آفرينش محدود و كرانه

  .گي ميان نور و تاريكي است ظلمت بيكرانه و نور بيكرانه و تهي
به عنوان اسمي براي ) ه معني مكانب ()makom (مقامعبري ماكس جامر اشاره بر اين دارد كه در مكتب يهودي كلمة 

 در نيوتنهودي جا افتاده و به فرهنگ مسيحي انتقال يافته بود كه ياين تصور چنان در مكتب . 8رود خداوند هم بكار مي



 البته براي ذهني كه .9برد  دو مفهوم خداوند و فضا بكار ميتميز كلمة مقام را براي حضور الهي، جهت تفاهم، سوءپرهيز از 
ز با مفهوم وجود آشنايي كافي نيافته كاملا طبيعي است كه در تصوراتش مظاهر وجود را به جاي مفهوم خداوند هنو

 پس گزينشي كه در چارچوب يك فرهنگ، ميان اين دو مظهر كلي .وجود چيست؟ فضا و زمانكلي مظاهر . بنشاند
 باور است كه رابطة فضا و خداوند در فرهنگ  جامر بر اين.هاي يك فرهنگ است گيرد، شارح مهمترين ويژگي صورت مي

گويد كه در تفكر يوناني اين تداعي معاني،  وي مي. يهودي از نخستين مظاهر چنين پيوندي در تاريخ انديشة بشر است
اگر اصلا مجاز باشد، تداعي بسيار دوري است و نهادي پرتناقض دارد در حاليكه در فرهنگ يهود چنين تداعي كاملا رايج 

 ظاهرا در . نيز داردقديسانكه رجوع به معني آرامگاه خويشاوند است  makam با كلمة عربي makomكلمة عبري . تاس
Mishna) برخي از پژوهشگران بر اين باور . شود اين كاربرد از معني مقام به نمايش گذاشته مي) كتاب قوانين يهود

اش پيرامون زند اوستا اشاره به  برد كه در نوشته مينام  Elisaeus Landau جامر از .هستند كه اين كلمه ريشة ايراني دارد
ولي نبايست از قلم انداخت كه لاندا در همانجا اشاره . هاي ايرانيان دارد به مقام الهي در نيايش) يا مكان(تعالي معني فضا 

دو  اين معاني نزد ايرانيان مقدس در واقع هر . 10دكن نيز ميهاي ايرانيان  تعالي معني زمان به مقام الهي در نيايشبه 
اي بر ديگري سنگيني كند اين مفهوم  بسنجد، اگر قرار باشد كفه در ترازويي كه بخواهد وزن الهي اين دو مفهوم را. بودند

كافي است كه به كيش زروان در بستر انديشة ايراني اشاره رود . كند زمان است كه در انديشة ايراني بر فضا سنگيني مي
 يابي تداعي معني الهي فضا، اشاره به كاهني يهودي لاندا در ريشه. ام واقعي مفهوم زمان در ذهن ايراني از قلم نيافتدتا مق

)simon ben schetach( برگرفته و ايراني دارد كه در تماس مستقيم با ايرانيان بوده و اين معني الهي از فضا را از فرهنگ 
باشد، بايد گفت محقّ اش  چنانچه لاندا در اين ريشه يابي. 11انتقال داده است) همچنين  اسكندريهو (به فرهنگ يهود 

، تنها مفهوم فضا را  در فرهنگ ايرانيسيمون بن شتاخ در اين مهم كوتاهي كرده و از ميان اين دو مظهر الهي از وجود
  .ه استرفتبرگ

 و فضا، در پرتوي حضور فراگير خداوندي ست كه چنين پيوندي ميان دو مفهوم خداوندا ماكس جامر به درستي مدعي
 وي پس از پرداختن به مقام الهي فضا در فرهنگ .12محدود به اديان توحيدي استشود و به همين دليل  مفهوم مي

 دارد كه خود Campanellaيابي اشاره به حضور   در اين ريشه.پردازد هاي اروپايي مي يهود، به تاثير اين دين در فرهنگ
 اثر مستقيم Gassendiآراي او روي  . شناسد  الهي ميصفتبه مثابه را بوده و فضا  ) cabala(م حديث يهودي متاثر از عل

  . بودهنيوتنها و افكار لاك و  خود سرچشمة انديشهنيز به نوبة داشته و فلسفة علوم طبيعي گاسندي 
خ، از مصر باستان گرفته تا زرتشت، اديان هندي و همة اديان تاري. پردازد جامر به اتحاد ظريف دو مفهوم نور و فضا نيز مي

در زرتشت و اسلام اين نقش در تبلور خداوند . يهوديت و مسيحيت و اسلام نقشي ماوراي طبيعي براي نور قايل هستند
ه  در فلسفة علم، جامر اشاره ب.كند كه قرآن خداوند را همچون نور آسمانها و زمين تعريف مي قسميه شود، ب برجسته مي

در اين زمينه فيلسوف نوافلاطوني پروكلوس افكار قابل . اند اي دارد كه به نوعي در اتحاد دو مفهوم نور و فضا نوشته فلاسفه
مثابه ظرف وجود، چنين نتيجه گرفته كه فضا و نور چيز واحدي ه وي پس از انتزاع مفهوم كلي فضا ب. توجهي دارد

دهد شبيه به تعريف معاصر از  واقع تصوري كه پروكلوس از نور ارايه مي در. جرم فضا چيزي نيست جز نور بي. هستند
 در اين رابطه جامر اشاره به نويسندة ناشناس كتابي از قرون وسطي دارد كه در آن نويسندة ناشناس .13مفهوم انرژي است

 اين نويسندة ناشناس، نور به اعتقاد.  و نگاهداري موجوداتندربر گرفت: 14شود نوافلاطوني دو خصلت براي فضا قايل مي
  .هستندلاجرم نور و فضا از نظر وي يك چيز . باشد داراي هر دو صفت مي

  تكوين مفهوم فضا
 كه John Philoponusنخستين فيلسوفي كه مستقيما به جنبة بعد بودن فضا پرداخته فيلسوفي از اسكندريه است به نام 

وي فضا را به اين ابعاد صرف كاهش داد . رتفاع در يك حجم ربط داد را به سه بعد طول و عرض و افضامستقيما سرشت 



 گفتة هب (هاي فضايي شد كه بتوانند نقاط فضا را از همديگر متمايز كنند يا حتي سرچشمة حركت شوند كيفيتو منكر 
  . ) 15تس فضا رازي از فضا شبيه فهم فيلوپونوس از زكرّيايجامر فهم 

اي گرفت ولي متاسفانه اين انديشمندان در سيطرة افكار   مفهوم فضا جان تازهاملي تك انديشمندان اسلام سيردبا ورو
هاي خوبي به علم كلام   جامر در اين رابطه اشاره.سر برده لاجرم از پرداخت توحيدي واقعي ناتوان ماندنده ارسطويي ب

ز هر گونه امتداد فضايي بود ولي تركيب  خالي الايتجزييك ذرة . ي داشتزاين مكتب فلسفي اعتقاد به جزء لايتج. دارد
 از تركيب چهار اتم طول و وآمد  مثلا از تركيب دو اتم، يك خط به وجود مي. شد چند ذره معرّف يك اندازة فضايي مي

 .آمد يك حجم به وجود مي)  اتم8متشكل از دست كم (هايي از اين سطوح   و از لايه).يعني سطح(شد  عرض حادث مي
هاي  ظاهرا لايبنيتس نوشته. هاي اشتراك ميان مكتب كلام و فلسفة اتمي لايبنيتس دارد ه مايهجامر اشاره ب
Maimonidesآشنايي يافته باشدمكتببا آن   كلام مكتبنقد وي بر طريق توانسته از   مي را خوانده و .  

كري، فضاي تُهي نه فقط از نظر انديشمندان اين مكتب ف. تاييد فضاي تُهي بودكلام مهمترين سهم مكتب فلسفي 
اش، عنصري ضروري براي جدايي و  عنصري ضروري براي تعريف امكان حركت بود بلكه به دليل خصلت جدايي اندازي

براي فضا و ماده و زمان قايل ) اتمي(صاحب نظران اين مكتب به ناگزير طبيعت منفصل . استقلال ذرات از همديگر بود
هاي  اي از جهش  به مثابه زنجيره–كرده، انفصال فضا و زمان تعبيري منطقي براي حركت  همانگونه كه جامر اذعان .بودند

اين انديشه را . براي انديشة فضاي تُهي قايل هستماي  در چارچوب نظرية پيام، اهميت ويژه من .16آورد  فراهم مي–ي آن
ن انديشمندان مسلمان اي. نمدا  رياضي ميكنم و اهميت آن را هم طراز با اهميت صفر در تبلور نشانة نيستي قلمداد مي

 كه تسامدعي جامر . بخشي از نقيصة بختك انديشة ارسطويي به اينسان هموار شد. موضوع را تا حدي خوب پيش بردند
 مورد استقبال فلاسفة يهود قرار نگرفته Crescasتا زمان ظهور ) و همچنين انديشة فضاي تُهي(انديشة اتمي مسلمانان 

وي جاذبه بودند ري براي خلاء و نيستي قايل به نوعي نيزن سينا، بيروني و رابفتة جامر، انديشمندان مسلمان ابه گ. بود
  . و فلاسفة ايتاليايي علوم طبيعي انتقادهاي شديدي به آن داشتندRoger Baconكه 

لا نه تنها انديشة ارسطويي مث. هاي حياتي ديگري ضروري بود بايد متوجه بود كه براي رفع سلطة انديشة ارسطويي گام
. بود) موضع و موقعيت اجسام(شناخت بلكه اصلا تصورش از فضا محدود به معني مكان  فضاي تُهي را به رسميت نمي

هاي حياتي در اين زمينه   نخستين گامScaliger با پيدايش .بود بي معني مي) در كل(بنابر چنين تصوري، حركت گيتي 
يكي ) void(گرايان، خلاء را پيش فرض حركت دانسته و مفهوم فضا را با مفهوم  نيستي   اتموي تحت تاثير. برداشته شد
در گام بعدي . كرد گرفت و آن را اشغال مي اي بود كه ماده رويش قرار مي از نظر وي فضا پس زمينة تُهي. گرفته بود

جامر .  ماده قرار دادزهم طراقايل شد و آن را واقعيت مستقلي  قدمي فراتر رفته و براي فضا Tolesioانديشمندي به نام 
شد ي مفهوم فضا از قيود اسكولاستيك كند كه فلسفة ايتاليايي علوم طبيعي بالاخره موفق به رهاي بندي مي چنين جمع

هاي  به نحو نبوغ آميزي دريافت گاسندي .Tolesio(17 و  Patritius و Campanellaبه همت انديشمنداني همچون (
و يا ) از ماده(توانست بعضا خالي  كراني از فضا را تدارك ديد كه مي  پيش از خود را برگرفته و مفهوم بيهاي دانديشمن

  . شدنيوتنچنين مفهومي از فضا آمادة بهره برداري توسط . توسط ماده اشغال شده باشد
  

  ينيوتنفضاي مطلق 
 اشاره به .پردازيم ت، به مخالف جدي اين مفهوم مي آشناسينيوتن با فرض بر اينكه خواننده با مفهوم فضاي مطلق

توان در نكات زير  ي را مينيوتنمخالفت لايبنيتس با مفهوم فضاي مطلق . ناپذير است لايبنيتس در اين مبحث چاره
  :برشمرد
   از نظر لايبنيتس فضا عبارت از ترتيب موجودات همزمان بود–الف 
  نقطه نظر هستي شناسانه فاقد معني مستقل وجودي است وقتي فضا به يك ترتيب كاهش بيايد از -ب



  اي به نام  ، رابطهمگوئي ميدر واقع چنانچه بخواهيم نقطه نظر لايبنيتس را در چارچوب اصالت وجود تدوين كنيم 
اي به نام  درون هر دسته، رابطه. كند هاي همزمان دسته بندي مي )دسته( هست كه موجودات را در كلاس »همزماني«
دو شود  ميتوان گفت  پس مي. كند تري تقسيم مي هاي كوچك هست كه موجودات را در دسته) يا فاصله( »مكاني مه«

در كل مفهوم وجود  سراغ گرفت كه بنابر آنها موجودات در واحدهاي مجزايي ) يا فاصله( »مكاني هم«رابطة همزماني و 
آورد به قسمي كه نيازي  شرط كافي براي فهم فضا فراهم مي »مكاني هم« طبق نظر لايبنيتس رابطة .شوند بندي مي دسته

 به عبارت ديگر تنها مفهوم مطلق ضروري، مفهوم وجود است و .به فراخواندن واقعيت مطلقي همچون فضاي مطلق نيست
  .18بس

ت موضع يك عين به مثابه كيفي) الف(توان يا  همانگونه كه اينشتين در مقدمة كتاب مفاهيم فضا نوشته، مفهوم فضا را مي
توان فضا را بدون ماده مجسم  مي) الف(در حالت . گيرد به مثابه ظرفي كه اجسام مادي را در بر مي) ب(در نظر گرفت، يا 

در چنين حالتي فضا مقدم بر جهان مادي . توان درون يك فضا مجسم كرد يك عين مادي را فقط مي) ب(در حالت . كرد
صورتي ه  فضا بنيوتنطبق نظر . را برگزيد) ب(را نارسا ديد و مورد ) الف(مورد نيتس برخلاف لايب نيوتن. خواهد بود

امروزه ما همانگونه كه اينشتين گفته، . كند در حالي كه اشياء هيچ اثري روي آن ندارند مطلق روي همة اشياء عمل مي
  .19 و لايبنيتس حق با لايبنيتس بودنيوتندانيم كه در جدال  مي

. گرايي را در مفهوم فضا گرفته بود، تغيير موضع داده و معتقد به فضاي مطلق شد ر آغاز جانب نسبيكانت كه خود د
  در كتابش Van Cleveفن كليو  . شد تميز مفاهيم چپ و راست در فضا بودرهنمونچيزي كه كانت را به چنين نظري 

  :20كند چنين معرفي ميرا پيرامون مفاهيم چپ و راست، استدلال كانت 
  :تواند قائم بر يكي از دلايل زير باشد چپ و راست بودن يك دست مي) 1(« 

   صرفاً به دليل  روابط دروني مستتر در اعضاي سازندة دست-الف 
اگر ماده يا جسم ديگري موجود -كم تا حدي به دليل روابط بيروني كه دست با چيزي غير از خودش دارد   دستِ- ب 

  .وني با فضانباشد، حداقل به دليل رابطة بير
ولي چپ يا راست بودن يك دست صرفاً به دليل روابط و مناسبات دروني نيست زيرا اين روابط و مناسبات در هر دو ) 2(

  .نوع دست يكسان هستند
تواند صرفاً به دليل روابط و مناسبات با اجسام ديگر باشد زيرا يك  از سوي ديگر چپ و راست بودن يك دست نمي) 3(

  .هايي در جهان موجود باشد هنوز هم يا چپ است و يا راستدست كه به تن
  »وابط و مناسبتش با فضاي مطلق استكم تا حدودي به دليل ر  چپ و راست بودن يك دست، دستِ) 4(

 در نقل قول بالا، كانت  4پيداست كه مورد . اي نيست در اين نوشته فرصت كافي براي پرداختن به چنين بحث گسترده
اي را كه كانت مطرح كرده به بحث گرفته و نشان   نكته»سرشت زمان«در كتاب . طلقِ فضا رهنمون شدهرا به تلقي م

  .شود  فضا حل ميچهارمبا ملحوظ داشتن بعد عماي چپ و راست ام كه م داده
طلق  معاصر، دانشمندان علوم طبيعي ضرورت كنار گذاشتن مفهوم فضاي مبا پيشرفت برق آساي علوم طبيعي در دوران 

خلاصة كلام اين است كه نظام يا دستگاه . توان نام برد  به عنوان پيشتاز ميMach و Langeدر اين زمينه از . را ديدند
هاي علم رياضي بحث مفهوم زمان را   در پايان قرن نوزدهم پيشرفت.مرجع اينرسي در فيزيك جاي مفهوم فضا را پر كرد

تواند يكي از سه حالات ممكن  فضا ميتعبير ما از  وان گفت،ت  ميياضيبندي ر جمعيك  در. دقت نظر بيشتري بخشيد
از اين رو توجه خاصي به اين مبذول گشت  .فضاي هذلولي) 3(فضاي كروي يا ) 2(فضاي مسطح اقليدسي يا ) 1: (باشد

 اميد جامعة پوآنكارهز قرن بيستم ادر آغ. برد توان به هندسة واقعي فضا پي كه از طريق كدام آزمون فيزيكي مي
گيريم بلكه  گيري هيچگاه فضا را اندازه نمي ما در يك فرآيند اندازه: ها را واهي تلقي كرد وقتي كه نشان داد دان فيزيك

  .21زمايشي هندسة نهادين فضا را فاش نخواهد كردآ لاجرم هيچ .گيريم در فضا اندازه ميرا اجسام فيزيكي 



  
  علم فيزيك

 با زرادخانة مفاهيمي كار يك دانشمندگويد   اثر ماكس جامر نوشته مي»فضام يهامف«كتاب اي كه بر  اينشتين در مقدمه
  .22 با ديدي انتقادي به اين مفاهيم بنگردآيد كه كم پيش ميكند كه عملا از شير مادرش به ارث برده است و  مي

گاهي بشر پيش از مفهوم زمان گويد مفهوم فضا در خودآ ماكس جامر مي. مفاهيم فضا و زمان از چنين قماشي هستند
هايي همچون كوتاه و بلند كه  كند كه كيفيت  وي زبان طبيعي را شاهدي بر اين ادعا گرفته و اشاره مي.تحقق يافته است

 زا( thereafterهايي مثل  اصطلاح. ايم هايي هستند كه از رستة مفاهيم فضايي وام گرفته بنديم كيفيت ما به مقولة زمان مي
در هر راه، كه به معني هميشه به (  alwaysيا كاربرد اصطلاحي چون ) از آنگاه به بعد ( thenafterجاي ه ب) بعدآنجا به 
اكس جامر در اينجا مطرح كرده بايد با وسواس تمام اي را كه م نكته. 23اشاره به برخورد فضايي با زمان دارند) رود كار مي

 با دو زبان آلماني و انگليسي، نوعي فضاانگاري در برخورد اين هان شناسانزبمن پيش از اين طي برخوردي . زير نظر گرفت
. توان سراغ گرفت در تاييد جامر بايد گفت كه اين كاربرد زباني را در آلماني هم مي. ديده بودمدو فرهنگ با مفهوم وجود 

 شواهد زباني را دال بر تقدم حدوث وي. برده شاهداز اين ماز آنچه جامر عنوان كرده اي بيشتر  بهرهبتوان ولي شايد 
بينم كه شايد به عنوان يك  در حاليكه من چيز ديگري مي. گيرد مي) در خودآگاهي بشر(مفهوم فضا بر مفهوم زمان 

  :  ارزش اشاره داشته باشداحتمال
ه  كه ب»در هر راه«شود   ميalwaysمثلا برگردان اصطلاح . نخست اينكه ما كاربرد مشابهي در زبان فارسي برايش نداريم

 كه  است»به هر طريق«ترين چيزي كه بتوان برايش سراغ گرفت اصطلاح  در فارسي نزديك.  سرشتي فضايي داردروشني
  ).گذشته از اينكه اين اصطلاح جديد است(دهد  هنوز همان معنا را نمي

هايي همچون  در تركيب .سي نيستدر دو زبان انگليسي و آلماني گرايشي نسبت به مفهوم وجود مستتر است كه در فار
there is و » وجود داشتن« به معنيto be in place) برگردان .دقت كنيد) به همان مفهوم there is no such thing به 

به عبارت ديگر چنانچه چنين چيزي آنجا نباشد پس موجود نخواهد . »چنين چيزي آنجا نيست«شود  زبان فارسي مي
) مكان گرفتن (to take placeمفهوم حدوث نيز تنه به تنة . رود  در موارد مجردتري به كار ميto be in placeتركيب . بود
اگر در قلمرو زبان و فرهنگ انگليسي بتوان . است» آنجا بودن« اصلاً به معني dasein هستي ةدر زبان آلماني كلم. رود مي

 در  ،)است و حساب فلسفه جداست  كاربرد زباني روزمره  اين با اين استدلال كه(از پذيرش اين فضاانگاري طفره رفت 
 .  اصلاً كاربرد فلسفي داردdaseinآلماني چنين دستĤويزي نيست بلكه كلمة 

هاي فضايي را براي مفهوم زمان   و صفتاه از طرف ديگر اگر تقدم حدوث فضا در خودآگاهي بشر، استفاده از كيفيت
 پس از مفهوم فضا در خودآگاهي بشر ضوع براي مفاهيم ديگري صدق كند كه فرضاًكند، چرا نبايد عين اين مو معتبر مي

ام موردي سراغ ندارم  هايي كه من شناخته در فرهنگ: فكر كنيديا نيرو  مفاهيمي همچون رنگاند؟ مثلا به  شكل گرفته
وصيف شود كه بتوان حمل بر به چيزي ت) يا كسي(، يا نيروي چيزي است) بالايا ( چيزي بلند رنگ گفته شود كه فرضاً

   . كرد صفت فضايي
) به مفهوم همان دو فرهنگ بالا(هاي اساسي فرهنگ فارسي و غربي  اصلا من اين فضا انگاري را يكي از فصل تمايز

رسد كه مفهوم فضا در ذهن آلماني و انگليسي تقدمي حياتي بر هر مفهوم ديگري دارد و  به نظر من چنين مي. 24بينم مي
 در پرتوي چنين گرايشي اگر چيزي تبلوري در ابعاد سه گانة فضا داشته باشد، .رود نه به تنة مفهوم وجود بكار مياصلا ت

 به .كند  كرد، توجيه مي توان مقدمة ماترياليسم تلقي  گرايشي را كه مينظر گاهيچنين .  استد نا موجوهوجود دارد و گرن
هر دو : نيست بلكه اصلا گفتگو از اختلاف دو گرايش فطري است) اهيدر خودآگ(اعتقاد من نكتة محوري، تقدم حدوث 

بيند اصلي   است آنچه را مياگر برونيكي كه . دوا كاوناند تا ابعاد فضايي را  نفس ايراني و غربي روي بعد چهارم نشسته
يعني همان بعد چهارم (پندارد  گراست موضع ديد خودش را اصلي مي  و ديگري كه درون)يعني سه بعد فضا (انگارد مي



 زماني در اين كيشِ-متوجه باشيد كه انگارة خدا. كند  معماي كيش زروان را براي من توجيه ميتعبيريچنين ). را
د كه هيچكدام از اين وهشيار ببايد ضمنا . كاملا مخالف تعبيري كه جامر دوست دارد ارايه دهداست باستاني در مسيري 

حيث  منباورهاي زرتشتي شود گفت  به طور كلي مي . هستندهمديگراين دو مكمل . ي ندارددو برخورد امتيازي بر ديگر
 درنگِ  زمانِ ازگفتگو. توان سراغ گرفت  برخوردي با مفهوم زمان دارند كه به هيچ روي همتايي غربي برايش نميالمجموع

اش را در برخورد  رساند كه نمونه را مي) نيدر فرهنگ ايرا(خداي در افسانة آفرينش زرتشتي عمقي از تجريد مفهوم زمان 
را در رابطه با جهان بيروني ايراني   شايد از همين زاويه بتوان كم كاري و قصور فرهنگ .توان يافت با مفهوم فضا نمي

  .دريافت) فضاي سه بعدي(
كاملي  ما را به جايي اين سير ت. كرد كه نگاه بشر معطوف به برون شود از سوي ديگر سير تكامل علم چنين حكم مي

درخشد ولي اين درخشش در پرتوي چيزي صورت  مي) بعد چهارم(ماده در پرتوي نور . ايم رسانده است كه امروز ايستاده
  .و اين شناخت با موضع خاص برونگرايي محال است. گيرد كه خودش ناشناخته مانده است مي

يز رفته رفته تحول يافته و گرايش به درونگري افزايش يافته صورت است كه موضع انديشمندان مغرب زمين ن  به اين
بر فضا، به تعريف فضا ) بويژه همزماني(در حيطة فلسفه، لايبنيتس به نحو نبوغ آميزي، با فرض بر تقدم زمان . است
لم اينشتين در قلمروي ع. شود كه فضا چيزي نيست جز ترتيب موجوداتي كه همزمان هستند پردازد و مدعي مي مي

گذارد و اين بعد را به  پردازد و خصلت فضايي آن را به نمايش مي مي) كه آن را به معني زمان گرفته(دقيقه به بعد چهارم 
رايشنباخ با عزيمت از دست آورد اينشتين، به بحثي از منظر فلسفة علم . كند مثابه بعد ديگري از فضا ذر ذهن تثبيت مي

توان به  هاي فضايي را مي از نقطه نظر منطق، زمان بر فضا تقدم دارد و همة اندازهكند كه  زند و ثابت مي دامن مي
توان از توپولوژي  دهد يك توپولوژي فضايي را مي نشان ميدر همين رابطه رودلف كارناپ . 25هاي زماني كاهش داد اندازه

هاي زماني  فضايي وابسته به ويژگيهاي  كارناپ حتي گامي فراتر رفته و مدعي است كه ويژگي. 26زماني استخراج كرد
بايد متوجه بود كه تقدم زمان بر فضا از منظر  .28باشند ميهاي فضايي   و به همين لحاظ مقدم بر ويژگي27هستند

ي است كه هيچ تعلق خاطري به فلسفة  ماية شگفتي نيست، در اينجا گفتگو از انديشمندان29فيلسوفي همچون هايدگر
مثل اين است كه در . با اصالت وجود داشته باشد، نداشتند) هرچند دور( كه خويشاوندي  يا مكتبياگزيستانسياليسم

انديشمنداني كه اساسا برخاسته از ديدگاهي برونگرا بودند، ) بويژه فيزيك(ساية تحولات و دست آوردهاي علوم دقيقه 
از علماي فيزيك از سويي ديگر به افراط بينيم برخي  روست كه مي از اين. دندكر حس ميرا ضرورت پرداختي درونگرايانه 

) بعد چهارم(توان صرفا بر اساس سيگنال نوري  زمان را مي- فضا مدعي گشتند كه فضاي متريكMilneِِ و Robb: افتادند
 بااقليدس   از اين فراتر رفته و مدعي شد كه J.L Syngeدانشمندي به نام .  و توالي زماني تعريف و تبيين كرد

قسمي كه ما فضا را در مقام نخست گذاشته و زمان را به مقام ناچيز و فقيري كاهش ه سباب گمراهي ما شد باش ا هندسه
 هايي شد و از جذابيت آن هنوز هم نكاسته است گرايش افراطي اين انديشمند، خود انگيزة مطالعات و پژوهش .30داديم

سه  متشكل از زماني الگوي جهانيه است كه طي آن كوشيده ثر از اين نظر، پرداختي ارايه داد  در تا D.G.Pavlovمثلا (
 را وضع كرد و اين »چگالي زمان« اصطلاح Nikolai Kozyrev  دانشمند روسيدر همين زمينه از . )31ي ارايه كندبعد

  .مفهوم فيزيكي را انگيزه و شارح حركت تلقي كرد
  

  فضا از منظر دين توحيدي
زيرا فرض بر بامعني بودن . آيد اصلي است كه در خودش تناقض دارد هستي نمياين اصل كه هيچ چيزي از نيستي به 

ترين موانع پرورش علمي دقيقه در  چنين اصلي از بزرگ). كه عين فرض بر موجوديت نيستي است(نيستي مطلق گرفته 
 معرفي خلاء تحقق ديديم كه بختك انديشة ارسطويي و تكامل تصور بشر از مفهوم فضا بويژه با. چارچوب توحيدي است



 همانگونه كه پيش از اين اشاره كرده بودم ارسطو  تبلور ديدگاهي است كه . تعبير نيستي فضايي استيافت كه در واقع
   .پرستي تلقي كرد بتماقبل تعابير فلسفيِ شود آنرا برگردان  مي

تعبيري كه لايبنيتس از .  پيدا باشداينكه مفهوم فضا در چارچوبي توحيدي چيست، به گمانم تا حد زيادي از خطوط بالا
 حالا براي اينكه اين تعبير را جهت .فضا ارايه داده، براي پرداخت فلسفي مفهوم فضا در چارچوب توحيدي كافي است

  :رويم استفاده در علوم دقيقه پرورش دهيم چنين پيش مي
در قلمروي انديشه در پيش داريم براي مباحث عام و خاصي كه . مفهوم عام وجود چيزي جز مفهوم نيستي نيست
 هستي معرّف يك جنبة خاص از هر اسمِ خاصِ. بپردازيم) اسماي الهي(بايستي به تعريف و تبيين اسامي خاص هستي 

يك جنبة خاص از وجود يعني مضموني خاص براي وجود و اين البته در زبان علم دقيقه چيزي جز . وجود خواهد بود
براي . يعني صفر عزيمت كنيم) نيستي( گوئيم ما بايد از مفهوم عام وجود  ظر رياضي مياز من. معناي يك بعد نيست

. سازد تر  مي شويم كه از يك مفهوم وجود، مفهومي خاص بازسازي و تبلور يك اسم هستي به تابع يا فرآيندي قايل مي
را به مثابه اسم ) يا طبيعي(از نخستين حركت وجودي، ما عدد كامل . گذاريم اسم اين فرآيند را حركت وجودي مي

با عزيمت از عددطبيعي، در پرتوي حركت وجودي . ايست اين اسم هستي معرفّ مضمون تازه. آوريم هستي به دست مي
. ناميم مي) عداد كسريل از اعداد كامل و اكمتش(آوريم كه آن را عدد گويا  تري از عدد به دست مي ديگري، ما نوع خاص

تواند از عدد گويا  يعني حركت وجودي ديگري مي. توان نوع جديدي از عدد به دست آورد بازهم با عزيمت از اين يكي مي
توان نوع عدد  و با عزيمت از اين نوع آخري، در پرتوي حركت وجودي ديگري مي. رستة نوين اعداد حقيقي را ارايه دهد

 نوع عدد به دست آورديم كه 4 ما ،پس با عزيمت از صفر، طي چهار حركت وجوديِ متفاوت. ي را به دست آوردزمجا
  .معرفّ چهار مضمون متفاوت در رياضي هستند

پيش از هر چيز اشاره به اين نكته . مانوس شويم قلمروي فيزيك  مشابه دربا دعاويمثال رياضي براي اين بود كه 
چنين تعبيري در مثال رياضي چندان بامسمي . وان به تعبير يك بعد گرفتت  كه يك مضمون را هميشه ميت داردضرور

در يك حركت (توان طي فرآيندي  مي) نيستي(به شيوة بالا با عزيمت از مفهوم عام وجود . نيست ولي در فيزيك هست
د اين بعد از فضا بگذاري. استخراج كرد) استبعد فضا كه در واقع گوياي يك (مضمون فيزيكي را نخستين ) خاص وجودي
و با عزيمت از . كنيم بعد عرض را استخراج ميمضمون و  ول،طي حركت وجودي دومي ما با عزيمت از ط. را طول بناميم

طي حركت وجودي با عزيمت از ارتفاع نيز . آوريم بعد ارتفاع را به دست ميمضمون و  ، طي حركت وجودي سوميعرض
  32.ناميم ميرسيم كه آن را بعد نور   ميبعد چهارم فضامضمون و به چهارمي 

در چنين عالم چهاربعدي، نفس و خودآگاهي كه روي بعد نور نشسته، و اساسا از جنس اين بعد است، مستقيما 
اي  طبعا از چنين زاويه. نگرد دستخوش حركتِ وجودي چهارم است و از منظر اين بعد، به سه بعد زيرينِ فضايي مي

از آنجا كه ما . فضا نيستجنس  اين قرار خواهد بود كه اين بعد چهارم از جنسي ديگر است و بعدي از برداشت انسان از
دارد كه اين بعد چهارم را با بعد  هاي نفس ما را بر آن مي كنيم، ديگرگوني حركت چهارم وجودي را مستقيما تجربه مي

شان  بردند به قسمي كه نفس و خودآگاهي عدي به سر ميچنانچه موجودات ذيشعوري در عالم سه ب. زمان يكي بگيريم
  .د از بعد چهارم دارفيزيكداشتند كه  بود، در آن صورت ايشان همان تصوري را از بعد ارتفاع مي روي بعد ارتفاع مي

 و چرا برخي از معادلات فيزيك بازگشت پذير هستند:  بعد چهارم و زمان، بويژه شارح اين پرسش استمرتبط بودن
 دلات مكانيك بازگشت پذير هستند ولي همة معادلاتي كه به نحوي ابينيم مع اي بازگشت ناپذير؟ اگر دقت كنيم مي دسته

 از ديد فيزيك ،گشت پذيريزباتفاوت در . ر هستندي بازگشت ناپذحركت و ديگرگوني در بعد نور را به همراه دارند
يزيك از زمان چيزي جز بعد نور نيست، تفاوت ميان اين دو دسته از يابيم برداشت ف ست در حالي كه وقتي درمي معما

چون هيچ (نسبت به بعد چهارم تقارن دارند ) مثلا معادلات مكانيك(معادلات بازگشت پذير : شود معادلات روشن مي
هارم نامتقارن دستة دوم، نسبت به بعد چمعادلاتِ در حاليكه ) كنند جابجايي و ديگرگوني در بعد چهارم مطرح نمي



معادلات مكانيك .  بعدي هستند4معادلات ماكسول معرفّ متريك جهاني  اشاره كرده 33همانگونه كه هرمان ويل .هستند
همچون (همة فرآيندهاي بازگشت ناپذير . فاقد اين ويژگي هستند) يا معادلاتي كه از منظر فيزيك بازگشت پذير هستند(

 تقارن نسبت به بعد چهارم زننده  هي الكترومغناطيسي هستند كه طبعا برهمداراي وج) فرآيندهاي ترموديناميكي
  .باشد مي

 چهار دربرگيرندهوجهي است و  اي چهار مؤلفهواقع  كنيم در پس مفهوم يكتاي وجود كه در فلسفة علم از آن گفتگو مي
 هيچيك از اين ابعاد را نبايست به .ارد است و به چهار بعد فيزيكي اشاره د)اسم هستي يا اسامي الهي (مفهوم خاص وجود

ي از وجود در آنها تبلور  خاصمفهوم زمان گرفت، بلكه هر كدام از اين ابعاد معرفّ مضموني از وجود هستند و كيفيت
 فضا چيزي جز دامنة تبلور مگوئي كنيم هر چهار بعد را ملحوظ كرده و مي لاجرم وقتي از مفهوم فضا گفتگو مي. يابد مي

   .نيست و داراي چهار بعد استوجود 
 كلي من اين است كه فضا بايد از منظر علم توحيدي منفصل قلمداد توصيهبا اين اوصاف روشن است كه در خطوط كلي، 

. دهاي نظرية كوآنتوم است و البته در انديشة ايراني سابقه و تاريخچه  دار اي در همخواني با برداشت چنين توصيه. شود
هاي   همانگونه كه جامر اشاره كرده، فضاي منفصل و اعتقاد به اندازة لايتجزي دشواري: نبايد از قلم انداختنيزرا ولي اين 

  .34ها بايد با معادلات تفريق جانشين شوند سازد زيرا همة انتگرال ها فراهم مي فني براي رياضيدان
  

  مفهوم فاصله
در كنار اين . كند هاي متفاوتي تقسيم مي وجود را در دستهايست كه  همانطور كه گفتيم رابطة همزماني نخستين رابطه

. 35پردازد رابطه، رابطة ديگري به نام فاصله هست كه درون هر دسته، به تقسيم واحدهاي درون يك دستة همزمان مي
به اين  در بحث مقدماتي ابعاد فيزيكي جهان، اشاره .فت و آن را زير ذره بين ذهن گرخت به مفهوم فاصله پردابايدپس 

ولي در جهان دوبعدي ما قادر به رويت . شد نكته داشتم كه در يك جهان تك بعدي، شناخت ما محدود به يك نقطه مي
پردازد،  به عبارت ديگر نظر به اينكه خودآگاهي با اتكاء به يك بعد از فضا، به ابعاد زيرين مي. و شناخت يك خط هستيم

 اين .افتد از قلم مي) بعدي(هميشه چيزي . تر از تعداد واقعي ابعاد فضاستمك همواره در نظر نخست  ابعادشناختِ
توان گفت مفهوم فاصله در جهان  ، مييبا توجه به چنين محدوديت. دهد كوتاهي بويژه خودش را در مفهوم فاصله بروز مي

) كند  افق ديد را پر ميوقتي يك نقطه همة( است هوقتي شناخت همواره محدود به يك نقط: يك بعدي معنايي ندارد
 پس بايد گفت مفهوم فاصله دست كم نيازمند .رابطه ميان دو چيز استقطعا فاصله معنايي ندارد زيرا اين مفهوم بيانگر 

 از سوي .به دو بعد فضاست زيرا در دو بعد خودآگاهي به خط هست و در كمتر از دو بعد شناخت به خط ممكن نيست
فاصلة فاصلة فاصلة فاصلة : توان چنين توصيفش كرد كند كه مي يي در شناخت ما از فاصلة حقيقي اجسام تعبيه ميخطاديگر اين محدوديت، 

يعني اگر فاصلة . كندكندكندكند    شان بروز ميشان بروز ميشان بروز ميشان بروز مي    به صورت مجذور اندازة فاصلة حقيقي ميانبه صورت مجذور اندازة فاصلة حقيقي ميانبه صورت مجذور اندازة فاصلة حقيقي ميانبه صورت مجذور اندازة فاصلة حقيقي ميان) ) ) ) هاهاهاها    در آزمايشدر آزمايشدر آزمايشدر آزمايش((((اجسام از يكديگر همواره اجسام از يكديگر همواره اجسام از يكديگر همواره اجسام از يكديگر همواره 

 فاصلهتصور ما از . كنيم مان مشاهده مي  را در اندازه گيري2dيشه اندازة  باشد ما همdحقيقي ميان دو جسم برابر با 

  . است بوده2dهمواره محدود به 
باشد  حياتي مي) بويژه در راستاي اتحاد علوم در دامنة علمي توحيدي(اهميت شناخت چنين محدوديتي در فلسفة علم 

از منظر علم توحيدي خواهم  به موضوع جرم مقالة بعدي در(اي موكول كنم  ين بحث را بايد به نوشتة جداگانهولي ا
 و فاصلة حقيقي به بحثي ديگر دامن حقيقي پرداخت و مفهوم جرم حقيقي را معرفي خواهم كرد و در پناه دو مفهوم جرم

به از نقص مفهوم فاصله، به تعريف متريكي كه با ديدگاه ما در اينجا كافي است كه با ملحوظ داشتن اين جن). خواهم زد
  .بيايد بپردازم جور در

نظر به اينكه پارامترهاي اين . سنجد  در رياضي تابعي است كه فاصلة نقاط فضا را از همديگر مي)متريك (تابع فاصله سنج
1مثلا اگر  . هاي خاصي داشته باشد چنين تابعي بايد ويژگينقاط فضا هستند، مختصات تابع  2 3 4, , ,x x x x مختصات 



 داراي مختصات P  باشد و نقطة مجاورPِنقطة 
1 2 3 41 2 3 4, , ,x x x xx d x d x d x d+ + + توان   باشد در اين صورت مي+

ي بايد تابع گفت چنين تابع) كه قرار است فاصلة اين دو نقطه را از همديگر بسنجد( dsدر مورد تابع فاصله سنج 
هاي  اندازه

1 2 3 4
, , ,x x x xd d d d هاي  كميت باشد به قسمي كه اگر

1 2 3 4
, , ,x x x xd d d d ،با تناسب همساني افزايش يابند 

dsاندازة ) مثلا همه منفي شوند(ها عوض شود   نيز بايد با همان تناسب افزايش يابد و اگر نشان جبري اين كميتds 
هايي  تناسب ميان چنين كميتتوان نتيجه گرفت كه تابع فاصله سنج بايد ريشة زوجِ  از اين جا مي. نبايست تغيير كند

ولي ريمان . تابع فاصله سنج، ريشة دوم از چنين مناسباتي است: ترين تعبير را برگزيد  ريمان سادهطبق گفتة جامر،. باشد
. 36توان ريشة چهارم را به جاي ريشة دوم ملحوظ داشت  كه اين گزينش كاملا دلبخواهي است، يعني مثلا مياه بودآگ

 فاصله، از فاصلة حقيقي ميان اجسام گفتگو كنونياهميت اين نكته در اين جاست كه اگر قرار باشد ما به جاي مفهوم 
به جاي ريشة دوم، با ريشة چهارم مناسبات فضايي نقاط سر و  خواهيم شد كه روبروكنيم، در آن صورت با فاصله سنجي 

  .كار خواهد داشت و چنين چيزي در تعارض با برداشت انديشمندان از مفهوم فاصله سنج نخواهد بود
  

   فضابعد چهارمِ
خش پاياني در اين ب. به فرد دارد در پرورش علم دقيقة توحيدي، اعتقاد به وجود بعد چهارم فضا نقش كليدي و منحصر

  .كوشم تا اين نقش را جمع بندي كنم مي
 هاي موجود در علم فيزيك مربوط به بدفهميِ نخست اينكه در بحث پيرامون زمان نشان داديم كه بسياري از تعارض-1

با فرض بر بعد بودن ) الف: ( اينشتين در نظرية نسبيت كاشف دو چيز گشت.بعد چهارم و يكي انگاشتن آن با زمان است
پيروي چنين تعبيري زمان مثل ديگر ) ب(زمان و اين هماني گرفتنش با بعد چهارم، زمان خصايل فضايي پيدا كرد و 

منجر به ) بويژه نسبي دانستن همزماني(ما نشان داديم كه نسبي دانستن زمان . هاي فضايي مشمول به نسبيت شد پديده
ها در زمينة فيزيك و منطق  بيتِ زمان سرچشمة بسياري پارادكسگذشته از اين، نس. شود از هم پاشيدن مفهوم وجود مي

  . و فلسفه است
متر و متغير در اتواند به عنوان پار زمان مي.  همچون زمان نداردياين را نيز روشن كرديم كه فيزيك نيازي به بعد

نظر فيزيك ضرورت دارد موضوع آنچه از م. معادلات فيزيك خودنمايي كند بي آنكه ضرورتي به بعد بودنش در ميان باشد
  .)طلبند  بعد را مي4براي مثال معادلات ماكسول حضور  ( بودن فضاستي بعد4
، همة تاكيد مينكوفسكي بر اين بود كه يك بعد اضافي زمان را به سه بعد فضا نه از سر تفنن افزوده 37به گفتة ديويس -2

بايد متوجه بود كه در تعبيري كه ما از  .گذارند دي را به نمايش مياست، بلكه به اين دليل كه اين چهار بعد هيئت متح
كند ولي اين بعد، نظر به  ايم، بعد چهارم بعديست كه عمدتا تفاعل الكترومغناطيسي در آن بروز مي ابعاد فضا ارايه داده

پيروي . يكي گرفته شده استدهد، لاجرم در فيزيك با زمان   اين تفاعل، رابطة تنگاتنگي با گذر زمان بروز ميسرشت
 پس .چنين تعبيري روشن است كه در پرداختي كه ما مايل به پرورشش هستيم، اين بعد را نبايد با زمان يكي گرفت

.   بعدي است و يك نظرية فيزيكي بايد اين چهار بعد فضا را در همة زوايا ملحوظ كند-4جهان از ديدگاه ما داراي فضايي 
در اين . ضرورتي حياتي داردبراي ما هاي فيزيكي كه قايل به ابعادي بيشتر از سه براي فضا هستند  نظريه بررسيطبعا 

 به مطالعة معادلات نظرية عمومي 1919كالوزا در سال . اي كه منتسب به كالوزا است اهميت ويژه دارد زمينه نظريه
جوابگوي نظرية عمومي نسبيت هستند و هم بعدي هم -5نسبيت پرداخت و متوجه شد اين معادلات در مضمون جهاني 

پاسخ اينشتين به اين پرداخت مثبت ). دهند بط و ربط ميضكه تفاعل الكترومغناطيس را (جوابگوي معادلات ماكسول 
 نظر ايشان بعد در فضا بود كه اضافيدان ها با اين پرداخت داشتند در تعبير از اين بعد  بود ولي عمده مشكلي كه فيزيك

فراهم تعبيري از اين بعد شبه  اين نظريه نگذشته بود كه دانشمند ديگري به نام اسكار كلاين عرضهچيزي از . بودپنجم 
ترين ذرة  اش از كوچك اندازه به قسمي كه )مانند يك دايره (به تعبير كلاين بعد پنجم، بعدي در خود خميده بود: آورد



توان  انست پاسخگوي اين باشد كه چرا اين بعد بر ما پيدا نيست و چرا نميتو با چنين تعبيري، كلاين مي. جهان كمتر بود
 اين نظريه با همة جذابيتش، نظر به اينكه هيچ تعبير واقعي از اين بعد! توسط آزمايش فيزيكي آن را به نمايش گذاشت

نكتة كليدي در اينجاست كه . در تازه پيدا كتمحبوبي به بوتة فراموشي سپرده شد تا دوباره در دهة هشتاد ت نداشاضافي
كلاين از نقطة نظر منطقي نقصي نداشت و به نحو نبوغ آميزي دو نظرية ثقل و الكترومغناطيس را به هم نظرية كالوزا

  . 38پيوست مي
: ايم، مي توان با اين مضامين جديد به بررسي نظرية كالوزاكلاين پرداخت  كه ما فراهم آوردهتعبيرياكنون در پرتوي 

و بايد هشيار بود كه بعد چهارم . باشد نامند همان بعد چهارم در واژگان ما مي ت اينكه چيزي كه ايشان بعد پنجم مينخس
بايست آن را به كنار گذاشت زيرا همانطور كه پيش از اين  توان و مي در نظرية ايشان به معني بعد زمان است كه مي

بعدي -5پس پرداخت .  مختص زمان نيستي معادلات نيازي به بعدايم، براي وارد كردن پارامتر زمان در گفته
كند  در اينصورت آنچه كالوزاكلاين بعد اضافي فضا قلمداد مي. بعدي كاهش داد-4وان به پرداختي ت كالوزاكلاين را مي

هاي اين بعد اضافي   نوساننيز پرداخت كالوزاكلاين دركه جالب توجه است . ايم همان بعديست كه ما بعد نور ناميده
لوزاكلاين ا البته اين مبحث محدود به نظرية ك.، كه اين نكته كاملا در توافق با پرداخت ماستجوابگوي پديدة نور است

براي مثال دانشمندي به نام  .اند بعدي را از زواياي گوناگون نشان داده نيست، بسياري از دانشمندان ضرورت فضاي چهار
Penneyبراي  نشان داده كه unified field-theory) جهان بايد ) كوشد كه در اتحاد نيروي ثقل و الكترومغناطيس مي

  .39ضرورتا يك چند لاي چهار بعدي باشد
فزيك تقارن . ها در پرداختن و قايل شدن به بعد چهارم فضا مبحث تقارن در فيزيك است ترين پشتگرمي  يكي از قوي-3

 مدعي TCPنظرية . فراهم آورده TCP، محور دوتايگي و محور شارژ الكتريكي در نظرية ها را نسبت به محور زمان پديده
فرآيندي مجاز است مشروط بر ) وارِ اين فرآيند آينهمعكوس به معني تصوير (است كه تصوير معكوس يك فرآيند فيزيكي 

در نويترون را  beta decayچه آزمايش زوال مثلا چنان. اينكه اين آينه هم زمان را وارونه كند هم دوتايگي را و هم شارژ را
هاي پروتون، الكترون و  دانيم كه طي فرآيند چنين زوالي، ذرة نويترون تبديل به مجموعة ذره ملحوظ كنيم مي

نيز مجاز است مشروط براينكه ) شكل دال(گويد فرآيند معكوس   ميTCPنظرية ). يعني شكل الف(شود   ميونينويتر آنتي
  . معكوس دوتايگي، شارژ و زمان روبرو باشيمدر دال ما با

  

  
اين . 40)الف دلالت بر دال دارد (يقين داشت به حالت دال نيز TCPتوان به اتكاء نظرية  يعني به صرف وجود الف مي

نكتة كليدي در اينجاست كه قايل شدن به . توان شك كرد نظريه در فيزيك اهميت بسزايي دارد و در اعتبار آن نمي
هاي مورد نظر در  ايم رابطة تقارن  به تعبيري كه ما از آن فراهم آورده فضا،عد چهارموجود بTCPزيرا . سازد  را روشن مي

 فضا هم شارح فرآيند وارونه سازي تقارن نسبت به بعد چهارمِها معترف به اين حقيقت هستند كه  دان اولا فيزيك
تبديل شارژ مثبت به منفي و ( هم شارح فرآيند وارونه سازي شارژ و) اش تبديل يك ذره به قرينة فضايي(دوتايگي است 

 از سوي ديگر فرآيند وارونه سازي زمان نيز قابل رجوع به تقارن نسبت به همين بعد چهارم فضاست زيرا فيزيك ).بعكس



.  فرآيند واحدي هستندتوان گفت هر سه اين فرآيندها، پس در واقع مي. اين بعد چهارم را به معني بعد زمان گرفته است
 اين فرآيند درهيچ تفاوتي ندارند ) در آينة فضاي چهار بعدي(نظر به اينكه برخي از ذرات با تصوير معكوس خودشان 

 البته اين ).دهند در حاليكه برخي ديگر در خصلت الكتريكي همسان ضد خويشند تغييري در خصلت دوتايگي بروز نمي
 فينمان با وقوف به چنين رابطة شگفت ،براي مثال فيزيكدان آمريكايي. مانده استموضوع از نظر فيزيك پوشيده ن

يا به عبارت ديگر تقارن . 41س، قرينة همديگر تلقي شوندوتوانند در پرتوي زمانِ معك انگيزي گفت كه ضدماده و ماده مي
يك محدود به همين تداعي ماند  چنين شناختي در چارچوب فيز.نسبت به فضا ميتواند تقارن نسبت به زمان تلقي شود

  .زيرا فيزيك شناخت درستي از زمان و اين بعد چهارم نداشت
 در جهاني كه تعداد TCP نشان داده كه نظرية Rosenدانشمندي به نام : دانستن اين نكته نيز خالي از لطف نيست

   .42 استقصاد زوج است ششكند و صرفا در جهاني كه تعداد ابعاد ابعادش فرد است در هم مي
 در مقالة ديگري به نقش بالقوه بعد چهارم در مبحث بيولوژي اشاره داشتم و خطوط كلي چنين نقشي را ترسيم -4

هاي آلي، به خصلت دستگردي پرداختم و نشان دادم كه دستگردي خاص   در آنجا با اشاره به فعاليت نوري ملكول.كردم
هاي  هشيار بود كه ملكولبايد . د چهارم و تقارن نسبت به آن بعد توضيح دادتوان با رجوع به بع در ارگانيسم زنده را مي

از همديگر متفاوت ) تفاعل الكترومغناطيسي(هاي نوري  صرفا در ويژگي) نامند  ميchiralدر بيوشيمي آنها را (متقارن 
يد صرفا از موضع همين بعد صورت ها از يكديگر با  پس تميز اين ملكول.)بعد چهارم به تعبير ما بعد نور است (هستند
. دشو ي از آنها مييك وارد تفاعل با فقط ي كه قرينة همديگرند، دانيم كه ارگانيسم زنده از ميان دو ملكول اين را مي. بگيرد

 دهد؟ دوما، چرا  اولا ارگانيسم زنده چگونه اين دو قرينه را از همديگر تميز مي:شود دو پرسش كليدي مطرح ميدر اينجا 
گويد كه اگر  رادو پوپا در كتابي پيرامون اين موضوع ميپردازد؟   يكي از اين دو قرينه ميتفاعل باارگانيسم زنده فقط به 

 فرآيندي به نام ،ها با دستگردي خاص به حال خود رها شود، به طور طبيعي در فقدان حيات اي از كريستال مجموعه
racemizationبه ) داراي دستگردي تصادفي شوند(ستگردي خاص خود را از كف بدهند ها د شود كه كريستال  باعث مي

لاجرم در حالت موجود زنده، بايد . اي از هر دو دستگردي را دربر خواهد گرفت قسمي كه مجموعة مورد نظر آميزه
راهگشاي تواند  فرض موجوديت بعد چهارمِ فضا مي. 43فرآيندي در كار باشد كه مدام اين دستگردي خاص را حفظ كند

ايم و آن را بعدي براي تبلور  بويژه تعبيري كه ما از اين بعد چهارم فراهم آورده.  باشدها جستجوي جواب اين پرسش
هاي آلي و قوة تشخيص  ايم مضمون مناسبي براي شرح فعاليت نوري مولكول هاي الكترومغناطيسي قلمداد كرده كيفيت

را پيرامون كيفيتي الكترومغناطيسي بتنيم  بر مد از نفسِخودتعبير ما اگر . زدسا راست و چپ در ارگانيسم زنده فراهم مي
  .توان پرده برداشت شود كه طي آن از بسياري رموز الكترومغناطيسي حيات مي ي گشوده ميندر اينصورت مباحث نوي

  

        جمعبنديجمعبنديجمعبنديجمعبندي
توان گفت كه  امروز مي. گذاشته استهايي را پشت سر  مفهوم فضا چه فراز و نشيبدر نوشتة بالا كوشيديم نشان دهيم 

انديشة بعد . قايل باشدفضايي چهار بعدي علم توحيدي به دلايل متعدد فلسفي، روانشناسي، فيزيكي و بيولوژيكي بايد به 
چهارم در آغاز قرن پيش در ميان انديشمندان غربي نطفه بست و همانگونه كه جامر اشاره كرده بيشتر در دوائر روحاني و 

اي  همانطور كه ديديم در فيزيك نظريه. ولي چنين باوري محدود به اين دوائر نبود. 44وي مورد استقبال قرار گرفتمعن
ترين دشواري سر راه  جملة صاحب نظران بر اين باورند كه بزرگ. همچون نظرية كالوزاكلاين نيز به چنين بعدي قايل بود

دانان مسجل است كه  پوشيده بودن اين بعد آنقدر از نظر فيزيك. استنظرية كالوزاكلاين در تعبير اين بعد اضافي فض
 با امكرر ها دان جامعة فيزيك. كلاين در سهمي كه به نظرية كالوزا پرداخت صرفا توجيهي براي اين پوشيدگي فراهم آورد

 اينجاست كه از نظر ما اين اين چه بعديست و چرا اين بعد از نظر ما پنهان است؟ طنز ماجرا در:  بودهاين پرسش روبرو
  توان سراغ گرفت؟  تر از نور مي آيا شاهدي عيان. يماند ميتر از ديگر ابعاد فضاست زيرا ما اين بعد را بعد نور  بعد پيدا



 ايم و تري به مفهوم زمان پرورده نگاه تيزگرايانه،  مان پيروي گرايشي درون با علم به اينكه ما طبق سرشت فرهنگي
 درتوانيم خود سهم هنگفتي  ايم، مي تري براي ضبط و ربط هستي در مكتب اصالت وجود فراهم آورده ي دقيقها شاخك
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